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 پیشگفتار

و بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از  این کتاب بنا به ضرورت

 کتاباداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این  موضوعاتمهمترین 

تهيه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار 

گيرد. امّا با توجهّ به اهميّت شناخت چنين موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و 

در این زمينه خل  کتابیاین رو بر آن شدیم تا با انجام  اشته، ازحقوقی در این رابطه وجود ند

در مورد حرمت رشوه ميان فقيهان اسلمی در مورد اینکه آیا  موجود را تا حدّی پر نمایيم.

رشوه حرام است و یا حرام نيست همۀ آنها اجماع دارند،که رشوه حرام است و فقط در چند 

مسئله جزئی با هم اختلف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسيدن به حق خود 

ین صورت، تنها رشوه گيرنده مرتکب فعل حرام است چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در ا

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که و بعضی از فقها همين مورد را نيز حرام دانسته اند.

برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود ، لکن در اصطلح قانون قبول وجه یا مالی 

می کنند با توجه به  ب انجام وظيفه دریافت است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سب

نمی شوند.رشوه اگر چه از  ، هدیه ، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این مادههبه تعریف فوق

دیر باز در جوامع موضوعيت داشته و در هر دوره  قوانينی  برای مبارزه و برخورد با آن وضع 

ر ما و به ویژه با گسترده شدن سيستمهای شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عص

اداری و ابعاد وسيع نيازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم 

اما یکی از بکار رفته ، « قضاوت قضات » ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد 

هی و حقوقی معنی وسيعی دارد از نظر فق کاربردی ترین مسائل در جامعه امروزی می باشد که

و هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به هر اسم و هر عنوان از کسی  .

دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا 

رد در مفهوم وسيع رشوه برای کاری که جزء وظایف و مسؤوليتهای اوست چيزی دریافت دا

رشوه ، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه داخل است و همۀ اینها گناه و حرام می باشد. 
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اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه ، یکی از دامهای درآمد نامشروع و کسب 

خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه  ثروتهای کلن یکشبه است. دین اسلم که همواره به

از نظر دور نداشته و با شيوه  را انسان ، آیينی کامل و مترقی به شمار می آمده ، مسأله رشوه و

ری کوشيده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمير افراد و در عمق ظهای عملی و ن

جامعه بخشکاند.مبارزه با این بلی عظيم که دنيای امروز را فراگرفته کار آسانی نيست و از هر 

ل و بيماری و جنگی خطرناکتر است چرا که با معيارهای مادی نمی توان با آن به مقابله ب

برخاست ، بلکه در درجه اوّل آموزشهای فرهنگی و از همه مهمتر ایمان نيرومند الهی و دینی 

لزم است. مردم باید آموزش ببينند ، و بدانند که اگر این بل گسترش پيدا کند همه در عذاب 

ت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد و زحم

همه باید آموزش ببينند و بدانند که رشوه خواری دنيا و آخرت انسان را تباه و پيشگاه خدا 

هستند که از نظر  جمله جرائم عمومیو از نظر حقوقی نيز رشاء و ارتشاء از .روسياه می کند

ب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این ا، ارتک شرع مقدس اسلم

.رشوه هم در دین اسلم و هم "کل هما فی النار     الراشی والمرتشی "خصوص مقرر داشته : 

می شود و حتّی قبل از پيروزی انقلب شکوهمند  در عرف جامعه ما امری بسيار ناپسند تلقی

ی شد چنانچه مرتکب چنان کار خلف و مذمومی گردیده بود اسلمی کمتر کسی حاضر م

کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصيت خود را از 

دست داده از همين رو برای مقابله باندها و تشکيلت موجود در برخی ادارات ، قانونگذار ماده 

. ک 9. 9ق. ت م م  4ه است به موجب ماده . ک ، را وضع و تصویب نمود9. 9ق. ت م م4

کسانی که با تشکيل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلس و کلهبرداری مبادرت 

بط کليه اموال منقول و غيرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع ضورزند علوه بر

قدی معادل مجموع آن اموال و دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای ن

انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که 

 خواهد بود. مصداق مفسدفی الرض باشند مجازات آنها مجازات مفسدفی الرض

 



 

 فصل اول
 کلیات

 .بررسی کلی ماهیتی رشوه 1-1
از نظر لغوی ، رشوه اسم مصدر و اصطلحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب 

مصدر ثلثی مزید از باب افتعال « ارتشاء»به معنای رشوه دادن و « یرشی»از مصدر « رشا»است. 

و « راشی»به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلثی مجرد، 

(.وجه تسميه رشوه به کود این است  681، ص9333است. )المنجد ، « مرتشی»تعال، در باب اف

کشاورز با دادن کود به زمين آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه ، 

نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او را « مال الرشا»راشی مانند کشاورز با دادن 

تسميه رشوه به طناب ، آن است که ریسمان را برای بيرون آوردن آب از چاه  انجام دهد. وجه

به دلو     می بندند و در این جا راشی برای رسيدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب )رشا( 

(.ودر مجمع البحرین 9363را به او می بندد و اورا در اختيار خود درمی آورد. )جابری عربلو ، 

الرشوه ما یعطيه الشخص الحاکم و غيره ليحکم له أو یحمله علی » مده است: درتعریف رشوه آ

یعنی رشوه «  ما یرید و الرشوه قل ما تستعمل إل فيما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشيۀ باطل.

چيزی است که شخص آن را به حاکم یا غير او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه 

سازد. رشوه به کار برده نمی شود مگر در آنجا که به وسيله آن ابطال حق یا  می خواهد وادار
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( .در کتاب صاحب جواهر 984،ص9، ج9496رسيدن به باطل دسترسی حاصل شود.)طریحی، 

یعنی رشوه چيزی است برای رسيدن به مقصد از « الوصله الی الحاجه بالمصانعه » آمده است : 

(.همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته 946، ص99راه زد و بند. )نجفی، بی تا،ج

اند بر می آید رشوه دارای معانی عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می شود و نمی 

توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد. لذا خواه رشوه را فعل راشی 

مه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد بدانيم یا موضوع آن به حساب آوریم، در ه

.رشوه چيزی است که برای از بين بردن حق « ما یعطی لبطال حق أو إحقاق باطل » آمده است 

یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قضا ندارد چه بسا در عرف موجود غلبه آن 

ن اساس به رغم آنکه در غالب کتابهای (. بر ای 681، ص9333در باب غير قضا باشد. ) المنجد، 

(،                       94، ص9فقهی از جمله عروةالوثقی ) طباطبایی یزدی، بی تا ، ج

(،  8، ص49( و تکملۀ المنهاج ) خویی، بی تا، ج416، ص9تحریرالوسيله)خمينی، بی تا، ج

لغوی رشوه سازگار نيست رشوه در باب قضا بکار رفته ، به نظر می رسد چنين حصری با معنای 

توافق اراده دو شخص درباره این » و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از : 

که یکی از آنها چيزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری 

بنا بر این موقعيت « انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حيطه وظایف و مأموریت او است 

 شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.

 مفاهیم -1-2
 معنای لغوی رشوه -1-2-1

از نظر لغوی، اسم مصدر و اصطلحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. 

ه مصدر ثلثی مزید از باب افتعال ب "ارتشا"به معنای رشوه دادن و  "یرشی"از مصدر  "رشا"

و در  "راشی"است. اسم فاعل آن در باب ثلثی مجرد  رشوهکردن معنای رشوه گرفتن یا قبول 

(.وجه تسميه رشوه به کود این است که  68،ص9333است )المنجد ،  "مرتشی"باب افتعال، 

می کند و در مقام       کشاورز با دادن کود به زمين آن را برای زراعت و باروری آماده 

نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا  "مال الرشا "مانند کشاورز با دادن  مقایسه، راشی



11 / فصل اول:کلیات   
 
خواسته او ر انجام دهد. وجه تسميه رشوه به طناب، آن است که ریسمان را برای بيرون آوردن 

آب از چاه به دلو می بندند و در اینجا نيز راشی برای رسيدن به مقصود خود از طریق مرتشی 

 (9363می بندد و او را در اختيار خود در می آورد )جابری عربلو ،         طناب )رشا( را به او

رشوه : آنچه از پول و مانند آن به کسی می دهند تا کاری برخلف وظيفه خود انجام دهد یا 

ه ؛ رحق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلف حق و عدالت بدهد؛ معادل فارسی آن پا

 بلکفد؛ بُلکفت.

 دحدود هفده معنا ذکر شده که از جملۀ آن رشوه، مز "پاره"معين نيز برای کلمۀ  در فرهنگ

 (.9668، ص9388) معين،    و هدیه است.

مطالبی ذکر شده که به بعضی از آنها اشاره می  "رشوه"در لغت نامه دهخدا نيز ذیل کلمۀ 

 شود:

را پاره گویند )غياث آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آن 

اللغات به نقل از منتخب اللغات و شرع نصاب( پاره، یعنی چيزی که برای کارسازی ناحق به 

، 96، ج9364) دهخدا،  کسی دهند و بالفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن مستعمل .

گرفته شده و به سه  "ر ش و  "و خلصه رشوه لفظی است عربی که از ریشۀ (. 463ص

یا  "رُشا "و این کلمه مفرد است و جمع آن  به کار رفته است "راء"با فَتح، ضم، کسرِ  صورت،

» معادل این کلمه به زبان انگليسی است و با ضم یا کسر )راء ( به معنای پاره و مزد  "رِشا"

Bribe » 9311) عميد، می باشد.  "بلکفت"یا  "بلکفد"یا  "پاره"است، امّا معادل فارسی آن  ،

 (.119ص 

 رشوه معنای اصطلحی-2 -1-2
یکی از اعمال محرمه ای که امر معاش از طریق آن و اکتساب به آن حرام است ، و آن مسئله 

رشوه است . علمای لغت در بيان معنای اصطلحی رشوه ، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند که 

ا در تعریف این الفاظ به به تبع آن ، منشأ اختلف آراء در بين فقها گردیده است زیرا فقه

نظریات اهل لغت استناد می کنند که هر یک از آنها تعریف خاصی برای رشوه بيان می کنند. 
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چرا که در معنای اصطلحی است که محدودة دللت لفظ مشخص می شود. مثل آیا رشوه 

قضاوت  تنها شامل اموال می شود یا غير آن نيز صدق می کند؟ و آیا رشوه تنها شامل حکم و

است و یا بر غير حکم نيز دللت دارد؟ که پاسخ به این سؤال و سؤالت دیگر در همين 

رشوه در ابعاد خود حالتهای بسيار را کسب کرده است از جمله تعاریف مشخص می شود. 

اینکه رشوه تنها منحصر به پرداخت مبلغ معينی پول نيست بلکه گاه یک خدمت معين یا یک 

رشوه دهنده یا رشوه گيرنده بر سر آن به توافق رسيده اند، نيز حکم رشوه را ع معين، که وموض

وَالرِشوهُ بالکسر : ما یعطيعه الشخصُ الحاکم و » : است آمده مجمع البحریندر پيدا می کنند.

و أصلها منّ الرشاء الحبل الذی یتوصل « رشا»والجمع « غيره ليحکم له أو یحمله علی ما یرید؛

إذا مد عنقه إلی أمه لتزقه. و الرشوة قل ما « رشا الفرخ»  لماء، و جمعه أ رشيه و قيل : من به إلی ا

تستعمل إل فيما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشيه باطل. در تفسير مجمع البحرین رشوه را فقط 

صحيح با کسر راء بيان کرده و ضم و فتح را بيان نکرده که به نظر ایشان رشوه فقط با کسر راء 

می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را    چيزی که شخص آن را به حاکم یا دیگری می باشد. 

و جمع آن رشا و اصل کلمه رشا ، طنابی است  می خواهد وادار سازد، رشوه گویند. بر آنچه

ه گرفته شد« رشا الفرخ» که به وسيلۀ آن به آب می رسند و در ادامه می فرمایند: کلمه رشوه از 

است، یعنی هنگاميکه جوجه ، گردنش را به سوی مادرش دراز می کند تا دانه در دهانش قرار 

دهد. و رشوه به کار برده نمی شود مگر در جایی که بوسيله آن حقی را باطل و یا باطلی را حق 

(  941) بی تا، ص "قاموس "فيروزآبادی در (.984، ص9، ج9496جلوه دهد.   ) طریحی، 

عل دانسته و محقق ثانی )= محقق کرکی( گرفتن حق الجعاله از متخاصمين را رشوه رشوه را جُ

و فی شرح الستاد انها ليست مطلق الجعل کما فی ( .»946،ص99) نجفی، بی تا، جمی نامند.

القاموس بل بينه و بين الجروالجعل عموم من وجه و لالبذل علی حصوص الباطل کما فی 

طلق البذل و لوعلی خصوص الحق، بل هو البذل علی الباطل أو علی النهایۀ و المجمع ، ولم

مرحوم شيخ محمد حسن نجفی صاحب «. الحکم له حقا أو باطل مع التسميۀ و بدونها

جواهرالکلم از بعضی از فقها که شرحی بر قواعد علمه نموده اینگونه نقل می نماید که : 
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بود، بلکه بين رشوه و جعل ، عموم من وجه رشوه مطلق جعل نيست ، که فيروزآبادی معتقد 

است و نيز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نيست چنانچه در نهایۀ ابن اثير آمده است. و نيز 

حقيقت  بذل مطلق مال برای باطل نمی باشد که در مجمع البحرین طریحی ذکر نمود. بلکه

و یا آنکه به باطل و خواه رشوه عبارت از بذل مال برای حکم است خواه حکم به حق باشد 

 باذل تصریح کند که این مال را برای حکم می دهم یا مسکوت بگذرد.

در نظر بيشتر علمای شيعه رشوه مالی است که برای  «هی ما یعطی للحکم حقاً و باطلً » 

می رساند  "للحکم"کلمه  فرقی نمی کند که حکم به حق باشد، یا باطل. و حکم عطا می شود

، 99نها شامل مورد حکم قاضی است و برای غير آن جریان ندارد. ) نجفی ، بی تا، جکه رشوه ت

(. به طور کلی رشوه ای که برای حکم و قضاوت است که به خاطر آن حکم داده می 946ص

شود گرفتن آن برای قاضی مطلقاً حرام است چه به حق حکم کند و چه به باطل. امّا حکم بر 

؛ یا برای رسيدن به حکم باطل رشوه      می دهد که در این رشوه دهنده دو صورت دارد

صورت موجب ابطال حق دیگران می گردد و حرام است. امّا اگر رشوه دهنده برای رسيدن به 

حق خود اقدام به پرداخت رشوه کند، دو صورت دارد ، یا به دست آوردن حق ، متوقّف بر 

دست آوردن حق وجود ندارد که در این پرداخت رشوه است و راه دیگری جز آن برای به 

صورت به اتفّاق علمای اسلم، پرداخت آن جایز به رشوه دهنده است گر چه بر مرتشی حرام 

است، ولی اگر تحصيل حق ، متوقف بر اعطای رشوه نباشد و راه دیگری جز آن برای به دست 

ی رشوه هستند ولی آوردن حق وجود داشته باشد، چند قول است؛ بعضی قائل به جواز اعطا

(.در القاموس الفقهی 381، ص4،ج9383بعضی از علما این قسم را حرام می دانند.) خمينی، 

هی ما یعطی لبطال حق، أو لحقاق باطل.  –آمده است : ما یعطی لقضاء مصلحۀ ج رشا و رشا 

الرشوة » (.شهيد ثانی در مسالک الفهام در تعریف رشوه می گوید: 941) ابوحبيب، بی تا، ص

حرام علی آخذها. و یأثمُ الدافع لها إن توصّل بها إلی الحکم له بالباطل . و لو کانَ إلی الحقّ لم 

یأثم . رشوه بر گيرنده آن حرام است و دهنده رشوه اگر به وسيلۀ آن به حکم باطل دست پيدا 

اساس این کند گناهکار می باشد، ولی اگر به وسيلۀ آن به حقش برسد گناه نکرده است بر 

تعریف رشوه فقط شامل حکم است و به غير مورد حکم صدق  نمی کند هر چند که وی در 
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را  –کارمندان دولت  –جای دیگر رشوه را تعميم داده و علوه مورد قضاوت ، عامل مسلمين 

(.اماّ رشوه در غير حکم و قضا :  491، ص  93ه.ق ، ج  9493نيز افزوده است.  )شهيدثانی،، 

شخصی می خواهد فلن تجارت را انجام دهد، فلن کارخانه را دائر کند، فلن وسيله را مثلً 

بسازد و ... و از نظر دولت غيرقانونی است یا مورد شبهه است، یا می خواهد منزلی بسازد و با 

شهرداری طرف است، یا فلن مسافرت را می خواهد برود و ...  و تا رشوه ندهد کار او درست 

لذا به وسائط  و دللها مبلغی می دهد و آنها با پارتی بازی و غيره کار او را راه می  نمی شود

هم  اندازند،اینجا اخذ و اعطاء رشوه چه حکمی دارد؟ در اینجا یک بحث این است که: آیا این

می فرماید: از اطلق برخی کلمات اهل لغت، همچنين بعضی رشوه است یا خير؟ شيخ انصاری 

ایات استفاده می شود که این هم رشوه است به عنوان مثال الرشوة الوصله الی تعبيرات رو

الحاجۀ بالصانعۀ ، حال حاجت او به حکم و قضاوت باشد ، یا به امری از امور دیگر باشد. ) 

(.در مقابل تعاریف مزبور برخی از فقها رشوه را تعميم داده و 41، ص9، ج9389انصاری، 

مورد قضاوت نيز دانسته اند. از جمله شيخ طوسی در مبسوط می گوید  صراحتاً آن را شامل غير

با توجه به « و القاضی بين المسلمين و العامل عليهم یَحرم علی کل واحد منهم الرشوه: » 

تعاریف مزبور رشوه منحصر به مورد حکم و قضاوت نيست بلکه علوه بر آن عامل مسلمين نيز 

به کسی گفته می  "عامل ".( 969، ص  8ه.ق ، ج  9383ط ،بر آن افزوده شده است . ) مبسو

شود که مسووليت امور مردم را در مال و ملک و کارشان به عهده می گيرد و از این جهت به 

 (. 311،ص9گفته می شود.)ابن اثير، بی تا، ج "عامل "کسی که مسوول امر زکات است 

و ة بما یبذل للقاضی ليحکم له، بل ل تختص الرش» در تکملۀ العروة الوثقی آمده است : 

رشوه اختصاص به آنچه که به قاضی داده می شود ندارد بلکه  "« تجری فی غير الحکم أیضا

، 9. )یزدی ،بی تا، ج "م است در غير مورد قضاوت نيز جریان دارد و این نوع رشوه حرا

 (.94ص

در بيان معنای اصطلحی رشوه این مفهوم استنباط می شود که کلمه رشوه با کسر راء 

درست تر از فتح راء و ضم راء می باشد. و گرفتن رشوه از سوی رشوه گيرنده و قاضی مطلقاً 

حرام است چه حکم به حق باشد و چه به ناحق و باطل و اصلً قاضی حق اخذ رشوه را ندارد 
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